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اسداللهچهرهپرداز:

»سیاهمشق«
بیانگرقدمتتایپوگرافیدرایراناست

اســدالله  فرهنگی:  ســپهرغرب، گروه 
چهره پرداز از اســاتید پیشکســوت هنر 
غربی  عبارتی  تایپوگرافی  گفت:  گرافیک، 
اســت اما اگر سیاه مشق های خوشنویسان 
است  تایپوگرافی  مانند  دقیقاً  کنیم  نگاه  را 
بناهای مذهبی و حاشیه آن که  حتی سردر 
با خط ثلث نوشته شــده هــم تایپوگرافی 

است.
استاد گرافیک دانشــگاه در تعریف تایپوگرافی 
که با اســتقبال روزافزونی در دهه های اخیر مواجه 
شده اســت، اظهار کرد: تایپوگرافی یک سبکی از 
طراحی است که ابزار آن را حروف و کلمات تشکیل 
می دهد. وظیفه اصلی نوشتار، اطلاع رسانی است اما 
وقتی از نوشــتار غیر از اطلاع رسانی، ایجاد فضای 
زیبا و شــکل  ســازی را هم انتظــار داریم آن وقت 

تایپوگرافی می شود.
وی افزود: یکی دیگر از تعاریف تایپوگرافی این 
است که مثلًا پوستری را می بینیم که ساختار کلان 
آن نوشتار اســت و درنهایت 20 درصد آن تصویر 
است، مثل کارهای آقای رضا عابدینی که با حروف 
فارسی بدون تقلید از غربی ها فضاسازی کرده است.
چهره پرداز در پاسخ به این پرسش که استاندارد 
شناســایی تایپوگرافی چیســت و آیــا جدا کردن 
حــروف از یکدیگر هم می تواند تایپوگرافی باشــد، 
گفت: بلــه اگر طراح کارش را درســت انجام داده 
باش، می تواند تایپوگرافی باشــد مثلًا آقای »هرب 
لوبالین« در طراحی نشــانه مجلــه »مادر و بچه« 
 )Mother( را در حرف اُ مادر )Child( کلمه بچه

نوشته و باردار بودن مادر را تداعی کرده است.
وی دربــاره پیشــینه تایپوگرافــی در ایــران 
گفــت: تایپوگرافی عبارتــی غربی اســت اما اگر 
سیاه مشــق های خوشنویســان را نگاه کنیم دقیقاً 

مانند تایپوگرافی اســت. تایپوگرافی انواع و اقسام 
دارد، مثلًا برخی تایپوگرافی ها خوانا و دارای روایت 
مشــخص است؛ اما تایپوگرافی هایی هم هستند که 
حروف نقش تصویری به خودشــان می گیرند مانند 

سیاه مشق ها.
این مدرس دانشــگاه افزود: سیاه مشق هایی که 
خوشــنویس ها در قدیم کار می کردند شاید صرفاً 
برای زیبایی نبود ممکن اســت بــه دلیل محدود 
بودن کاغذ و برای اســتفاده حداکثری از فضا پدید 
می آمد و ناخواســته فرم زیبایی را تشکیل می داد 
یعنــی مخاطب مفهوم و روایتی را دریافت نکرده و 
فقط فضا و ترکیب بندی زیبایی را مشاهده می کند.

وی ادامــه داد: البتــه در طــول تاریخ هنرمان 
می بینیم که غیر از سیاه مشــق  با نوشــتار کارهای 
زیبایی انجام شــده مثلًا ســردر بناهای مذهبی و 
حاشیه آن که با خط ثلث نوشته شده هم تایپوگرافی 

است.
چهره پــرداز افزود: در این صــورت تایپوگرافی 
فقط برای غربی ها نیست و از قدیم الایام بوده فقط 
اســمش چیز دیگری بوده اســت منتها گرافیک با 
روش و شکل امروزی را خارجی ها زودتر از ما شروع 
کردنــد چه در تبلیغات فرهنگی چــه در تبلیغات 
تجاری و قاعدتاً بیشــتر هم پیشرفت کردند اما در 

حال حاضر سطح گرافیک ما بسیار خوب است.
وی در توصیه بــه هنرجویانی که قصد ورود به 
مقوله تایپوگرافی رادارند، خاطرنشان کرد: کسانی 
که از منبع اســتفاده می کنند مشــق نظری انجام 
می دهند یعنی کتاب می خواننــد، منابع اینترنتی 
را مرور می کنند، از نمایشــگاه ها دیدن می کنند اما 
کامل تر و دقیق تر این اســت که در کنار این منابع 
از اســتاد هم بهره ببرند تا بتوانند کار را اصولی یاد 

بگیرند.

ســپهرغرب، گروه فرهنگــی: گروهی از 
خوزستان  صنایع دستی  هنرمندان  و  طراحان 
بر  به پژوهــش دربــاره نقوش حک شــده 
سنگ قبرهای دزفول پرداخته و از این نقش ها 

در ساخت سفال و کپوبافی بهره برده اند.
مجتبــی گهســتونی، دبیر انجمن دوســتداران 
میراث فرهنگی تاریانا یکی از افراد این گروه اســت 
که در گزارشی به جزئیات فعالیت ها و دستاوردهای 

این کارگروهی پرداخته است.
از دوران کهــن تا به امروز، هرگاه گردشــگران 
از این ســوی دنیا بــرای دیدار با ملــل گوناگون به 
چهارگوشــه جهان ســفر می  کردند، برای سوغات 
بــردن یا حتی تأمین نیاز سفرشــان اقدام به خرید 

صنایع دستی می کردند و همراه خود می  بردند.
امروزه ویژگی  های گردشگری باعث شده است تا 
جوامع محلی، تولیدات خود را به گردشگران عرضه 
کنند. به همین دلیل فروش صنایع دســتی فرصتی 
است تا متصدیان گردشگری، بخشی از ویژگی  های 
فرهنگی دیار خود را در قالب عرضه صنایع دستی به 
نمایش بگذارند. گردشگری این امکان را فراهم کرده 
تا گردشــگران از طریق صنایع دســتی به گوناگونی 
ســلیقه، مهارت و حتی ســطح معیشت جوامع پی 
ببرند. به همین دلیل صنایع دســتی همواره دارای 
نقش کاربــردی و به مرور به ارزش های فرهنگی آن 

افزوده می شود.
در این نوشــتار ابتــدا به معرفی »شــهیون« از 
مناطق تاریخی-  طبیعی شمال استان خوزستان در 
شهرســتان دزفول که در تولید کپو از شاخص ترین 
مناطق خوزستان اســت، خواهیم پرداخت و سپس 
به نقش اقتصادی صنایع دستی در جامعه روستاییان 

منطقه می پردازیم.
ِـهی  اهالی بخش شهیون، بختیاری و از طایفه ش
و بــاب هفت لنگ دورکی هســتند. بختیاری ها که 
در تقســیم بندی میــان گروه هــای قوم لــر به لر 
بزرگ شناخته می شــوند در طول تاریخ در گستره 
سرزمینی که امروزه شامل بخش هایی از استان های 
لرستان، خوزستان، اصفهان، مرکزی و چهارمحال و 

بختیاری است زندگی کرده اند.
در بخش شــهیون و بین دو روستای گردشگری 
پامنار و اســلام آباد در منطقــه ای با قدمت تاریخی 
و حفاظت شــده بنای قلعه ای به نام شــاداب وجود 
دارد که محیط زیست و زیستگاه برخی از گونه  های 
جانوری و گیاهی اســت. قلعه شاداب با 10 کیلومتر 
طــول و 4 کیلومتر عــرض از بزرگ ترین قلعه های 
طبیعی ایران محسوب می شود و دیواره  های طبیعی 

آن تا 700 متر ارتفاع دارند.

     نقوش بردهای بالاسر
یکی دیگر از نقاط دیدنی قلعه شاداب، قبرستان 
قدیمی معروف به پاقلعه است؛ با سنگ های ایستاده 
و نقوش متفاوت که هرکدام گویای مشــخصاتی از 
شخص متوفی هستند. در آن منطقه به سنگ هایی 

که نقش دارند؛ »برد بالاسر« می گویند.
ســنگ گورهای گورستان قلعه شــاداب، عمدتاً 
به دودسته اصلیِ ســنگ گورهای ایستاده و سنگ 
گورهای خوابیده تقســیم می شوند. سنگ گورهای 
ایســتاده؛ اغلب مستطیل  شــکل بافرم منحنی در 
قســمت بالای سنگ و یا به شــکل پنج ضلعی غیر 
منتظمی است که یک زاویه آن در بالا قرارگرفته و 
پایه این پنج ضلعی موازی با ســطح زمین و دو ضلع 
دیگر آن عمود بر گور است. سنگ گورهای افقی یا 
خوابیده معمولاً شــامل اطلاعاتی از شخص متوفی 
است. روی ســنگ گورهای مردان نقش اسب سوار، 
اسلحه گرم و سرد و ردیفی از انسان در پایین و روی 
سنگ گورهای زنان نیز برگرفته از نوع زندگی زنان 
کوچ نشــین ایلاتی، نقوش دارِ قالی، قیچی و شــانه 

دیده می  شود.
روی برد بالاســری برخی از سنگ گورها مردی 
ســوار بر اسب و شمشیر در دســت و یا شمشیر به 
کمر، به نشــانه محل آرمیدن مردی سلحشــور در 
میدان رزم حکاکی شــده است. سنگ گور دیگری 
نشــان می دهد که فرد فوت شــده خانمی بامهارت 
اسب سواری و شــکار بوده که می توانسته از درخت 
نخل هم بالا رفته و خرمــا بچیند. دیگری رقصنده 
خوبــی بوده و در ســاخت کــوزه و رنگ آمیزی آن 
ماهر بوده. خوشــه های گندم گویای آن هستند که 
فرد درگذشته، کشــاورز خوبی بوده و زمین زراعی 
بسیاری داشــته اســت. یکی آهنگر توانا و دیگری 
میزبان جنگجویان و رهگذران بوده زیرا بر سرسنگ 
قبرش قلیان جوزی وجود دارد، قلیانی که برخلاف 
قلیان های معمولی که مخزن آب آن ها از شیشــه و 
اســتیل و نقره است، مخزن آب آن به شکل کوزه  و 
از جنس چوب گردو است که روی آن حکاکی شده.
ســبک کار هنرمنــدان حجار ایــن ناحیه مانند 
هنرمندان قدیم ایران به سبک طبیعت گرایی نبوده 
بلکه به شــیوه هزاران ســال پیش نقش تجریدی و 
رمزگونه را بــرای حجاری  های خود ترجیح داده اند. 
در نگاه نخســت به نظر می رســد که نقوش سنگ 
گورهای این گورســتان برگرفته از فرهنگ زندگی 
ایلات بختیاری هســتند تا جایی کــه می  توان این 
نقوش را در دســت  بافته  های عشــایر بختیاری این 

ناحیه نیز مشاهده کرد.
نقوش ســنگ گورها از پتانسیل بســیار بالایی 
برای تبدیل شــدن به دســتمایه ای جهــت تولید 
صنایع دســتی برخوردارند. طرح های اولیه ای نیز از 
روی نقوش سنگ گورها با توجه به نوع بافت خاص 
کپو تهیه و به طور آزمایشــی در اختیار زنان کپوباف 
قرار داده شده اســت. این نقوش به خوبی توانسته اند 
به عنوان نقوش تزئینی در این هنر بومی ظاهر شوند 

نقوشــی که علاوه برداشــتن اصالت، زیبایی دست 
بافته  های کپو را دوچندان کرده اند.

از نقش مایه های سنگ گورهای این گورستان در 
هنرهای دیگر مانند صنعت ســفالگری هم می  توان 

به صورت آزمایشی استفاده کرد.

     کپوبافی
روســتاهای پامنار و اسلام آباد که نزدیک به هم 
قرار دارند خاستگاه هنر کپوبافی در دزفول محسوب 
می شوند. کپوبافی برای مردم این منطقه نه تنها هنر 
و ذوق به شــمار می رود بلکه خودِ زندگی و شــیوه 
مناسبی برای امرارمعاش زنان زحمتکشی است که 
 در کنار کار طاقت فرسای روزانه به آن می پردازند و 
همواره به عنوان میراثی گران بها آن را حفظ کرده اند.

کپوبافی از بافته های حصیــری و مواد اولیه آن 
کَرتک و برگ نخل های خرما اســت که  از ســالیان 

متمادی رواج داشته است. کرتک نوعی گیاه خودرو 
است که در حاشــیه نهرها، رودخانه ها و دشت های 
منطقه شــهیون به وفــور یافت می شــود. کپوبافی 
بافت اشــکال مسطح بیضی شــکل و دایره ای شکل 
با کاربردهــای مختلف و بافــت مصنوعات صنعتی 
ازجمله گلدان، جای دستمال کاغذی، زیرکتری، زیر 
قوری، میوه خوری و انواع دیگر محصولات حصیری 

را شامل می  شود.
نــوع تولیــدات کپــو در منطقه ازنظــر کمی و 
کیفی در ســطح بســیار خوبی قــرار دارد. تاکنون 
نمایشــگاه کپوبافی نیز در روســتای پامنار باهدف 
ارائه توانمندی های زنــان و دختران این منطقه در 
امــر کپوبافی و بافته های حصیری برگزارشــده که 
موردتوجه گردشــگران بســیاری قرار گرفته است. 
محصولات تولیدی کپو در این روســتا و روستاهای 
شهرستان دزفول به سایر نقاط کشور به ویژه تهران 

و شهرهای شمالی  ارسال می شوند.

     حجاری ها در خدمت کپوبافی
با توجه بــه اینکه هنر زنان و برخــی از مردان 
شهیون کپوبافی است و برای دست  بافته های آن ها 
از پوشش گیاهی خاص این ناحیه و فراوانی درخت 
نخــل که از دیربــاز تاکنون در ایــن منطقه وجود 
داشته اســتفاده می شــود تصمیم گرفتیم یکی از 
پروژه  های تحقیقاتی خود که بی ارتباط با قبرســتان 
قلعه شاداب، نقوش تدفینی، کپوبافی و اقتصاد مردم 

محلی نیست را در شهیون به اجرا دربیاوریم.
کپوبافــی هماننــد بیشــتر هنرهــای دســتی 
سینه به ســینه و نســل به نســل انتقال پیداکرده. 
نقوشــی که در حــال حاضر روی کپوها اســتفاده 
می شوند، شامل طرح های ساده هندسی است که با 
دست  های پرتوان صنعتگران این ناحیه روی کپوها 
نقش می بندند. با توجــه به رکود کپوبافی در میان 
مردمــان این ناحیه این هنر بومــی نیازمند ارتقای 
نقوش و طرح اســت و می توان با جان  بخشیدن به 
نقش و نگارها به احیا و گسترش هر چه بیشتر این 

هنر بومی کمک کرد.

     توانمندسازی جامعه روستایی
سال 1390 خورشــیدی بود که پس از سفر به 
منطقه شــهیون در استان خوزســتان برای انجام 
تحقیقات لازم به منظور انتشــار کتاب گردشــگری 
خوزســتان بــا آرامســتانی در کنار قلعه شــاداب 
آشــنا شــدیم که ویژگی های خاصی داشت. اگرچه 
تمام کارهای لازم برای معرفی روستاهای گردشگری 
شهیون به طرق مختلف انجام شد اما از آن زمان تا 
به امروز بازدیدهای مکرری از آن آرامستان داشتیم 
تا در صورت مشاهده تخریب ها و تعرض هایی که به 
آرامستان شــده است موضوع را با متولی حفظ آثار 

تاریخی در میان بگذاریم.
ســال 1395 خورشــیدی با تشــکیل گروهی 
متشکل از این جانب، آرش نور آقایی، بهار سرگزی، 
نوشــین کاظمی، پوران زنگنه و البته راهنمایی های 
ســامان فرجی از پژوهشــگران محلی در خوزستان 
تصمیم گرفته شــد تا به بررســی نقــوش تدفینی 
آرامســتان قلعه شــاداب بپردازیم. هدف از تشکیل 
این گروه نه تنها بررسی نقوش تدفینی در قبرستان 
قلعه شــاداب بــود بلکه به دنبال بــه وجود آوردن 
زمینه  های لازم بــرای حفاظت از این آرامســتان، 
استفاده از نقوش ســنگ قبرها در کپوهای تولیدی 
منطقه شــهیون و دست  بافته های دیگر، تولید انواع 
وســایل کاربردی با استفاده از طرح های در اختیار، 
چاپ کتاب و تهیه تولیــدات تصویری برای معرفی 

نقــش و نگارها، انتخاب برند برای تولیدات محلی با 
اســتفاده از عنوان های بومی و همچنین ایجاد بازار 

اقتصادی بودیم.
از ابتدای تشکیل این گروه یک مرحله به صورت 
کامــل و تک به تک از تمام قبرهــا، عکس برداری و 
فیلم برداری کردیم. سپس تعداد مزارهایی که نقش 
و نگار داشــتند مشخص شد و درنهایت طراحِ گروه 
اقدام به طراحی تمام نقوش سنگ های بالاسر کرد. 
در ادامــه او با تفکیک تمام نقش ها باعث شــد تا با 
تنوع نقوش انســانی، حیوانــی و جانوری، گیاهی و 
ابزار مواجه شــویم. با آماده سازی طرح ها، به صورت 
آزمایشــی تعدادی کپو توســط بومیان بــا الهام از 
نقوش بومی که در اختیار آنان قرار گرفت بافته شد 
تا خوش نشــینی نقوش روی کپوها و ترکیب بندی 
رنگ  های پیشنهادی به دســت بیاید. در ادامه این 
پروژه تعدادی از نقوش با تنوع گوناگون روی لیوان 
چاپ شد تا نمونه  های آزمایشی موردبررسی بیشتر 
قرار بگیرند. ســپس نقوش موردنظر در اختیار سه 
تن از استادکاران صنایع دستی قرار گرفت تا انتشار 
نقوش تدفینی روی صنایع دستی دیگر نیز آزمایش 

شود.
اما کار ارزشــمند دیگری که انجام شــد انتخاب 
نام بــرای کپوهای تولیــدی بود. این نــام از میان 
داســتان  هایی کــه اهالی درباره قلعه شــاداب نقل 
می کنند انتخاب شــد. پس از مشــورت با تعدادی 
از اهالــی که اقــدام بــه تولید کپــو می کنند، نام 
»دست آفرینه های کپو خورشید آفرین قلعه شاداب« 
را انتخاب کردیم تا به عنوان برندی برای آن تولیدات 

استفاده شود.
پــروژه موردنظر در ابتدای مســیر اســت و در 
آینده نزدیک با مشارکت جامعه محلی ضمن اینکه 
می توان به حفاظت هرچه بیشــتر از آرامستان قلعه 
شاداب امیدوار بود شاهد کاربرد هرچه بیشتر نقوش 
تدفینی در صنایع دســتی منطقــه نیز خواهیم بود. 
نکته دیگر اینکه محصولات کپوی شهیون به صورت 
شناســنامه دار عرضه می شوند تا از سوءاستفاده های 

احتمالی جلوگیری به عمل آید.
در برخــی از شــهرها و روســتاها توجــه بــه 
صنایع  دســتی به عنــوان فرصتی بــرای برون رفت 
از مشــکلاتی در حوزه فرهنگــی، اجتماعی و حتی 
اقتصادی باعث شده تا در جوامع توسعه یافته داخل 
کشــورمان برای این هنر- صنعت برنامه ریزی لازم 

صورت بگیرد.
اکنون ما به عنوان گروه دوســتدار توسعه پایدار 
و فعــال در حوزه گردشــگری و میــراث فرهنگی 
اعتقادداریــم که می توانیم با اســتفاده درســت از 
صنایع دستی، توجه به نقوشــی که می توانند باعث 
تأثیر در ابعاد گوناگون جوامع درحال توســعه شوند، 
مشارکت فعالانه اهالی روستاهای پامنار و اسلام آباد 
و بخــش شــهیون و حضور در بازارهــای گوناگون 
ذائقه گردشگران داخلی و خارجی را که سلیقه  های 

گوناگونی دارند را تأمین کنیم.

اقتصادی 
sepehr.eghtesadi@gmail.com

دستاوردهاییکپژوهشهنری

نقوش مرده ای که بر صنایع دستی جان گرفتند

روشمتفاوتتدریسدرکلاسآقایطلبه:

دستوجیغواحکام
سپهرغرب، گروه فرهنگی: محمدرضا جوان 
آراســته طلبه جوانی است که به جای استفاده 
از روش های قدیمــی و معمول تدریس راه های 
تازه ای را به کلاس درس بازکرده که اتفاقاً برای 

دانش آموزان هم جذابیت دارد.
کلاس درس و مدرسه از چیزهایی است که کمتر 
کسی آن را دوست دارد و معمولاً همه فراری هستند 
بااین همه کســانی وجود دارند که سعی می کنند این 
کلاس ها را برای بچه هــا جذاب تر کنند. یکی از این 
افراد »محمدرضا جوان آراســته« اســت که ســعی 
کرده کلاس ها درس متفاوتی را تشــکیل دهد که با 
او درباره شــیوه ها تدریس خــودش و برخورد بچه ها 

صحبت کردیم:

     تبلیغ در مــدارس اولویت جدی من 
است

ســال 81 وارد حــوزه شــدم و باراهنمایی یک 
اســتاد در همان ســال های اول رویکــرد تبلیغی 
پیدا کــردم. در همین ســال ها در کنار تحصیلات 
حوزوی با ادبیات آشــنا شدم و به صورت تخصصی 
داستان نویســی را پیگیــری کردم و ســر کلاس 
از  نویســنده های شناخته شــده و موفقی نشستم. 
ســال چهارم حوزه تبلیغ را شروع و از همان ابتدا 
برای تبلیغ به دبیرســتان ها می رفتم. قم، اصفهان، 
شــیراز و تهران شــهرهایی بودند که سال ها برای 

تبلیغ به مدرسه های آن ها رفتم.
تبلیــغ در مدارس همچنان یکــی از اولویت ها و 
علاقه های جدی من است. از سال گذشته با همکاری 
یکی از دبیرســتان های قــم کار متمرکز تدریس را 
شــروع کردم. البته من به طور رســمی دبیر نیستم 
و اســتخدام آموزش وپرورش نشــدم. بااین حال سال 
گذشته سه کلاس داشــتم و امسال هشت کلاس و 
از پایــه 9 تا 11 را درس می دهــم؛ دینی و نگارش. 
در کلاس هــای نگارش تأکید من روی نگارش خلاق 
بچه ها اســت؛ تمرین و ایده ســازی های خلاق برای 

علاقه مند کردن بچه ها به نوشتن.

     همیشه تدریس را دوست داشتم
درس دادن و تدریــس از علاقه های من اســت و 
شــاید تبلیغ در مدارس ریشه در همین علاقه داشته 
باشد. به جز آموزش داستان نویسی در مدارس سال ها 
برای طلبه ها کلاس آموزش تبلیغ هم برگزار کرده ام. 
فکــر می کنم لذت آموزش را نتوانــم با چیز دیگری 

عوض کنم.
من داستان نویســی را خیلی جدی دنبال کردم و 
نتیجه اش این بود که یک سال سردبیر مجله اینترنتی 
فرهنگی- هنری فیروزه بودم و تقریباً چهار سال مدیر 
گروه داستان مدرســه اسلامی هنر قم و بیش از 10 
دوره تدریس داستان نویسی در حوزه هنری و مراکز 
آموزشی دیگر برگزار کرده ام همچنین اکنون مشغول 

به برگزاری یک دوره مجازی هستم.

     بازی، کلاس درس را جذاب می کند
نتیجه ای که این سال ها به آن رسیدم تا کلاس ها 

هم جذاب باشند و هم مفید، چند نکته ای است:
• بازی. آمــوزش همراه با بازی همیشــه جواب 

می دهد و جذاب هم هست.
• کلاس های مشارکتی. سر کلاس های من بچه ها 
شــنونده محض نیســتند؛ حرف می زنند، مشارکت 
می کنند، مخالفت می کنند و همیشــه اجازه صحبت 

کردن دارند.
• سعی می کنم بحث ها همیشه از جنس مطالبی 
باشــند که مخاطب به آن ها نیــاز دارد و دغدغه اش 
شــده باشد. اگر هم بحثی را لازم بوده مطرح کنم اما 
مخاطب احســاس نیاز به آن نداشــته باشد اول او را 
متوجه می کنم که چقدر به این مســئله نیاز دارد و 

بعد وارد بحث می شوم.
امروز در کلاس های مدرســه باید ســرفصل های 
آموزشــی کتــاب  را بگویم اما به بچه هــا گفتم لازم 
نیست کتاب سر کلاس بیاورند و من هم کتاب را باز 
نمی کنم. خــودم از قبل بحث های کتاب را می خوانم 
و همان مباحث را با مقدمه هایی جذاب تر، واقعی تر و 
کاربردی تر مطــرح می کنم. در حقیقت مفاهیمی که 

در کتاب ها وجود دارد را با روش خودم تلفیق و بیان 
می کنم.

     مباحث تبلیغ را بچه ها انتخاب می کنند
بــرای کلاس هایی کــه به عنوان مبلــغ می روم، 
بحث ها به انتخاب خود دانش آموزهاســت. دخترهای 
دبیرستانی ســؤال ها و بحث های مشــخصی دارند، 
معمولاً چهار سؤال و مسئله همیشه جزء دغدغه های 
اولشــان است: روابط دختر و پســر، حجاب، ازدواج، 
تفاوت ها و تبعیض های بین زن و مرد. هرکدام از این 
موضوع ها یک زنگ کامل بحث دارد اما وقتی چند بار 
ســر یک کلاس می روم و این بحث ها تمام می شوند، 

موضوعات اعتقادی هم اضافه می شود.

     خدمت به خلق، عبادت است
معمــولاً واکنش بچه ها به این نــوع از آموزش 
مثبــت اســت چون بــه آن ها خــوش می گذرد و 
درعین حــال حرف مهم و جدیدی هم می شــنوند. 
آمــوزش دو گوهــر فوق العــاده دارد؛ اول این که 
بــه خودم مطلــب زیادی یاد می دهــد؛ برای همه 
کلاس هایم هم مطالعــه می کنم و هم فکر درنتیجه 
همین که قرار اســت چیزی یاد بدهم قبلش خودم 
بیشــتر یاد گرفتم حتی اگر بحث تکراری باشــد! 

دوم این که آموزش، کمک کردن به دیگران اســت 
و چه چیزی بهتر از این چون عبادت به جز خدمت 

به خلق نیست.

     نسل امروز تنوع طلب هستند
اگر از من بپرســید می گویم شاید بین نسل ما و 
این نســل تفاوت خیلی زیادی در دین داری نباشــد 
البته این نســل چند ویژگی مهم هم دارند که شاید 
دوران ما کم تر بود؛ این هــا جرئت ابراز کردن دارند، 
تنوع طلب هســتند، بــدون دلیل و صرفــاً با توصیه 
چیزی را نمی پذیرند همچنیــن بعضی از چیزها که 
برای ما جدی بود برای این  نســل بی اهمیت شــده 

است.
یکی از چیزهایــی که برای ما خیلــی مهم بود، 
چشم اندازی از خودمان در آینده بود که برایش خیلی 
تلاش می کردیم. به نظر می رســد بعضی از بچه های 
این نســل هیچ قله ای روبه روی خودشان ندارند که 
برایش تلاش کنند. آن سال ها دیگران برای ما خیلی 
مهم بودند، به خاطرشــان خیلی کارها می کردیم اما 
بعضی از نســل امروزی ها خود و فردیتشان مهم تر از 
دیگران شده اســت. به نظرم بعضی از این ویژگی ها 
منفی هســتند بعضی نتیجه افراط وتفریط های نسل 

ماست بعضی هم مثبت.

»کوپال«نمایندهایراندربیستوسومینجشنوارهفیلم»کلکته«شد

ســپهرغرب، گروه فرهنگی: فیلم سینمایی 
»کوپــال« به نویســندگی و کارگردانی کاظم 
ملایی در بخش اصلی جشــنواره فیلم کلکته 

هندوستان رقابت می کند.
فیلم سینمایی »کوپال« به نویسندگی و کارگردانی 
کاظم ملایی به عنوان تنها نماینده  ســینمای ایران به 
بخش اصلی بیست و ســومین جشنواره  فیلم کلکته 

هند راه یافت تا برای کســب جایزه  72 هزار دلاری 
این جشــنواره با 13 فیلم از کشورهای کانادا، آلمان، 
ایتالیا، ایســلند، ترکیه، بنگلادش، لهســتان، شیلی، 
پرتغال، اسپانیا، برزیل، مجارستان و کشور میزبان به 

رقابت بپردازد.
جشــنواره فیلــم »کلکتــه« یکــی از معتبرترین 
جشــنواره های فیلم آسیا اســت که در سال 1995 در 
هندوستان تأسیس شده است. این جشنواره که به عنوان 
قدیمی ترین جشنواره فیلم هندوستان به حساب می آید 
به همراه جشــنواره  گوآ جزء جشنواره های مورد تأیید 
انجمن تهیه کنندگان جهانی فیلم )FIAPF، فیاپف( در 

هندوستان به شمار می آید.
جشنواره  کلکته که ســابق با موضوع زنان برگزار 
می شــد از سال 2014 به صورت عمومی و رقابتی در 
بخش های مختلف آثار ســینمایی، مســتند و کوتاه 
برگزارشــده و امســال جایزه  نقدی بهترین فیلم این 

فســتیوال چیزی حدود 300 میلیون تومان است که 
تا به امروز بزرگ ترین جایزه  نقدی تمام جشنواره های 

بین المللی فیلم دنیا محسوب می شود.
فیلم »کوپال« توانسته است در بیستمین حضور 
بین المللــی خود در بخش رقابتی این جشــنواره که 
با عنوان نوآوری در تصاویر متحرک معرفی شــده، به 
نمایش درآید. از آثار شــاخص این بخش می توان به 
پســر صوفیه )بهترین فیلم داستانی جشنواره ترابیکا 
2017(، 1945 )برگزیــده جایزه تماشــاگران برلین 
2017(، رفتارهای خوب )جایــزه  ویژه  هیئت داوران 
لوکارنــوی 2017(، Los Perros )منتخــب هفته  
منتقــدان کن و برگزیده  مونیخ و ســن سباســتین 
2017(، مرتب کردن بر اســاس خانواده )جایزه  ویژه 
هیئت داوران سن سباستین 2017(، عشقی که آن ها 
نمی دانند چگونه در دنیــا بمانند )منتخب لوکارنوی 
2017(، پرندگان در کیگالی آواز می خوانند )برگزیده 

کارلــووی واری و نامــزد هوگوی طلایی شــیکاگو 
2017( اشاره کرد.

»کوپال« که چنــدی پیش به عنوان بهترین فیلم 
جشــنواره  براشوف کانادا برگزیده شــده بود، داستان 
تاکســیدرمی ست و شکار کشــی به نام دکتر احمد 
کوپال با بازی لوون هفتوان اســت که درســت قبل 
از تحویــل ســالِ نو با چالشــی غریــب در زندگی 
شــخصی اش مواجه می شود. این اثر که به عنوان یک 
فیلم اولی متفاوت در جشــنواره  ملی فیلم فجر سال 
گذشته مطرح شد، قرار است به زودی در سینماهای 
کشــور به اکران عمومی درآید. نازنین فراهانی، پوریا 
رحیمی ســام و سگی به شارون از بازیگران دیگر این 

پروژه به حساب می آیند.
جشنواره  فیلم »کلکته« از تاریخ 10 تا 17 نوامبر، 
مصادف با 19 تا 26 آبان، در شهر کلکته  هندوستان 

برگزار می شود.


